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سخن روز

جمهوری اسلامی ایران

در آرزوی رهبر دائم برای ارکستر سمفونیک تهران
شاهین فرهت:آرزوی من این است که ارکستر سمفونیک تهران دارای یک رهبر ارکستر دائمی باشد، بدین معنا که 

رهبر با قرارداد بتواند فعالیت و شرایط را مدیریت کند. این موضوع را برای اجرای آثارم مطرح نمی کنم بلکه 
باید زمینه و شرایط مناسب برای حضور و فعالیت آهنگسازان جوان و افرادی که بتوانند موسیقی فاخر و واقعی 

بنویسند، خلق و اجرا کنند، فراهم شود و شعور و دانش موسیقی واقعی ارتقا پیدا کند. برای فعالیت ارکستر 
سمفونیک تهران باید مانند تمام ارکسترهای دنیا برنامه سالانه ارائه شود، این بخشی از موضوع است و در کنار 

آن باید آموزش صحیح به هنرجویان و نوازندگان مورد توجه قرار بگیرد که اکنون در فرهنگستان هنر اقدامات و 
برنامه هایی برای آموزش در حوزه موسیقی در دستور کار است.

بخشی از یادداشت این آهنگساز در ایرنا
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بیدل دهلوی

پرواز فطرت ما، در دام بال می زد
آزاد کرد فضلش از هر قیود ما را

اعداد ما تهی  کرد چندان  که صفر گشتیم
از خویش  کاست اما بر ما فزود ما را

امام رضا)ع(
هرکه در قبال خوبی مردم تشکر نکند، از خداوند عز و جل هم تشکر نکرده است.

عیون أخبار الرِّضا

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

در فقدان آقای صدا
داوودنــژاد  علیرضــا 
ایرانــی  سرشــناس  هنرمنــد 
در  خــود  اینســتاگرام  در 
منوچهراســماعیلی  فقــدان 
تیــپ  »او در خلــق  نوشــت: 
و شــخصیت بــا صــدا نبــوغ داشــت. او هنرمندی 
بزرگ بود که تاریخ ســینما در ایــران به او مدیون 
اســت چرا که به نقش های فراوانــی در روی پرده 
-چــه ایرانــی و چــه خارجــی - روح می دمیــد و با 
هریــک از آنهــا زندگــی می کــرد و بــا خلــق صدا و 
لهجه و لحن مناســب، آنهــا را به موجوداتی زنده 
و دلنشــین و محبــوب تبدیــل می کــرد. بی تردیــد 
در دورانــی که ســینمای ایران در تنگنای سانســور 
و رقابــت نابرابــر بــا فیلم خارجی بــه نفس تنگی 
می افتــاد؛ منوچهــر اســماعیلی در گرمی و حیات 
بخشیدن به فیلم های ایرانی و مقاومت سینمای 
ایــران در مقابــل امــواج بــی  در و پیکــر فیلم های 
وارداتــی تأثیری تعیین کننده داشــت. چه بســیار 
فیلم هــای مهــم کــه او بــه تنهایــی به جــای چند 
نقش مقابل هم به زیبایی ســخن می گفت و آنها 
را باورپذیــر و موفــق به بازار ســینما ارائــه می داد. 
بی تردیــد او بــا نبوغــی کم نظیــر به همــراه دیگر 
همــکاران توانا و پیشکســوت خــود از دوبله هنری 

ارزشــمند و به یاد ماندنی ســاختند. نامش گرامی 
و یادش ماندگار.« رضا درمیشیان کارگردان فیلم 
»مجبوریــم« هــم بــه همیــن مناســبت با انتشــار 
متــن کوتاهی در اینســتاگرامش نوشــت: منوچهر 
اســماعیلی و صــدای هــزار حنجــره اش یک تنــه 
تمام صدای تاریخ ســینمای ایران است. صدایی 
از نســل طلایی اســطوره های دوبله ایــران که ما را 
عاشق و دیوانه سینما کردند. منوچهر اسماعیلی 
اســت.  ایــران  دوبلــه  »شــرف«  و  »شــخصیت« 

هنرمندی که از رو  نمی خواند.

ë چهره ها
هوتن شکیبا بازیگر کردتبار ایرانی در اینستاگرام خود با انتشار ویدیویی از حسن زیرک خواننده 
نابغه کُرد چند سطری در معرفی این استاد برجسته نوشت. : »استاد »حسن زیرک« یک نابغه 
بود. فرد مدرسه نرفته ای که از او بیش از »هزار« ترانه و آواز به جا مانده است. او  زاده ۸ آذر ۱۳۰۰ 
و درگذشــته ۵ تیرماه ۱۳۵۱ در بوکان خواننده ترانه های کردی ایرانی بود. حســن زیرک با ضبط 
تعداد زیادی از آوازهای ســنتی مردم کُرد، ســبب حفظ و نگهداری این آثار فرهنگی از گزند فراموشی شد. حسن 
زیرک، با اینکه به هیچ عنوان سواد نداشت، اما اشعار اغلب آثارش را به صورت بداهه و در آن لحظه که می خواند، 
می ســرود. زیــرک، علاوه بــر زبان کُردی ســورانی لهجــه بوکانی و هَورامــی )اورامــی(، به زبان های فارســی، ترکی 
آذربایجانی، ارمنی و لری نیز آواز اجرا کرده و دارای ۳ مقام ترکی، ۸ مقام فارسی، ۲ مقام هورامی و ۶۴ مقام کُردی 

سورانی است.«

مهتاب کرامتی بازیگر ایرانی که نماینده یونیسف در ایران هم هست متن و عکسی را منتشر کرد 
درباره بیماران ای. بی. او نوشــت: »با حمایت مالی دولت ســوئد، یونیســف از طرف جمهوری 
اســلامی ایران و بنا به درخواســت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، پانســمان های 
مخصوص برای کودکان مبتلا به بیماری ای بی، یا بیماری پوســتی پروانه ای را خریداری و وارد 
ایــران کــرد. اولین محموله پانســمان ها به وزن4/4 تن حاوی بیش از 6۰ هزار قطعه پانســمان بــرای توزیع میان 
خانواده های دارای فرزند مبتلا به بیماری  ای. بی  به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحویل داده شد. در 

سال ۲۰۲۰، یونیسف با کمک مالی دولت آلمان ۸/5 تن پانسمان ویژه بیماران ای.بی را وارد ایران کرد.«

یوسف حاتمی کیا کارگردان ایرانی که بتازگی فیلمش »شب طلایی« وارد چرخه اکران شده در 
توضیحاتی درباره این فیلم و نحوه اکرانش نوشت: »شب طلایی« از هفته گذشته در سینماهای 
سراسر کشور به نمایش درآمده است. حسن معجونی، یکتا ناصر، مریم سعادت، سوگل خلیق، 
ســینا رازانــی، علــی باقــری، امیر محمــدی، بابک بهشــاد، ناصر هاشــمی، بهادر مالکــی، زهرا 
بهروزمنش، شــکوفه هاشمیان، ناصر علی پاشا، نساء افرنگه، پانته آ کیقبادی، فرسیما دمیرچی، سارینا یوسفی، 
علیرضا ساوه درودی با هنرمندی: مسعود کرامتی، بهناز جعفری در این فیلم ایفای نقش کرده اند. »شب طلایی« 
بــه موضــوع روابــط پیچیده درون یک خانــواده می پــردازد کــه در دوران کرونا با بحرانی جدی مواجه می  شــوند. 

فیلمیران پخش این فیلم را برعهده دارد.

ë شنیدنی ها
رادیو گوشه واحد صوتی نشر چشمه در اینستاگرامش خبر داد که  صدونودمین  کتابِ شنیدنی شان »همنوایی شبانه 
ارکسترچوب ها« نوشته »رضا قاسمی« صدا  ی »مانی حقیقی« در راه است. در توضیح این اثر نوشته شده: »کتاب 
»همنوایی شــبانه ارکسترچوب ها«، برنده جایزه بهترین رمان اول سال ۱۳۸۰ بنیاد گلشیری، رمان تحسین شده 
سال ۱۳۸۰ جایزه مهرگان ادب، برنده بهترین رمان سال ۱۳۸۰ منتقدین مطبوعات و همچنین بهترین رمان یک 
دهه اخیر ایران، ماجرای گروهی از مهاجران ایرانی است، که در طبقه ششم ساختمانی در پاریس زندگی می کنند. 
داستان از دیدگاه اول شخص مفرد نقل می شود. راوی روشنفکری ایرانی است که پیش تر با موسیقی و نویسندگی 
سر و کار داشت و اکنون در کشور فرانسه، در تبعید به سر می برد؛ در طبقه ششم ساختمانی قدیمی در پاریس، در 
زیر شیروانی. روزها می خوابد و شب ها به نقاشی مشغول است. پرتره آدم ها را به تصویر درمی آورد تا بتواند آنها 
را بهتر بشناسد. »من هرچه را نمی فهمیدم باید نقاشی می کردم تا بفهمم«. در همین طبقه چند ایرانی دیگر 
نیز زندگی می کنند. همه مثل هم در نابســامانی روزگار می گذرانند. رمان همنوایی شــبانه ارکستر چوب ها رمانی 
متفاوت، با زبان نمادین و رمزگونه به گونه ای فانتزی و سوررئال، هر قسمت آن در دنیای عجیبی رخ می دهد که 
در عین عجیب و رؤیایی بودن، مرز اتصالش به واقعیت بسیار قوی است به گونه ای که ذهن شما همواره درگیر 

این است تا با نگرشی رئال به داستان بپردازد و تحلیلش کند.«

عقل، محور انتخاب دوست
موضــوع رفاقــت و انتخــاب دوســت 
یکــی از مســائل دوران جوانی اســت 
کــه در پایه گذاری شــخصیت و ایجاد 
خلــق وخوی خاص در انســان دارای 
نقش ویژه ای می باشد. بر این اساس 
انتخــاب دوســت از اهمیت بســزایی 
برخــوردار اســت و انتخــاب دوســت 
خــوب می توانــد فرد را بــه راه فضیلت و کمال ســوق دهد 
و او را بــه صفــات حمیــده متصــف و موجبات ســعادتش 
را بــرای همــه عمــر فراهــم نمایــد. همچنان کــه انتخــاب 
دوســت و رفیق بد می تواند جوان را که تأثیرپذیر اســت به 
مســیر ناپاکی و گناه کشــانده، آلوده دامن، بدنام و موجب 
تیــره روزی وی در تمــام زندگی شــود. از ایــن رو جوانان اگر 
خواســتار ســعادت و کامیابی انــد باید در انتخاب دوســت، 
جانــب عقــل و مصلحــت را نگــه داشــته و از احساســات 
هیجانــی و عاطفــی پیــروی نکننــد و در ایــن راه از تجربــه 
افــراد بــا تجربــه و خردمنــد بهره منــد شــوند. آری خــوب 
اســت جوانــان با احتیــاط، حتی پس از مشــورت بــا اولیا و 
افــراد بــا تجربــه از میان همســالان خــود فرد یا افــرادی را 
بــه دوســتی برگزینند. چرا که واقع بینی افــراد خردمند و با 
تجربــه در تأمین ســعادت فــرد جوان نقش مؤثــری دارد. 
امیرالمؤمنین علی)ع( در این ارتباط می فرماید: »در نظر 
مــن رأی صائــب پیر ســالخورده محبوب تــر از نیروی قوی 
جوان بی تجربه اســت.« این اســت که اولیــا و بزرگان دین 
بــه منظور راهنمایــی آحاد مســلمانان در اهمیت انتخاب 
دوســت، جملات پرباری از خود به یادگار گذاشته و ضمن 
آنهــا پیرامــون ویژگی هــا و آفــات دوســت بــد و ملــکات و 
صفــات دوســت خــوب نــکات ارجمنــدی را خاطرنشــان 

کرده اند. 
یکــی از شــرایط و محورهای انتخاب دوســت که در روایات 
مــورد توجه ویــژه قــرار دارد، جایگاه عقل در ایــن انتخاب 
اســت. بر این اســاس امامان معصوم)ع( با مخاطب قرار 
دادن افــراد، بویــژه جوانــان، توصیه اکیــد فرموده اند که از 
افراد احمق دوری گزیده و با افراد عاقل دوستی کنند. زیرا 
طرح دوســتی بــا افراد احمــق مایه رنــج و ناراحتی بوده و 
بهتر اســت احمق را به عنوان مصاحب و رفیق برنگزینند. 
چــرا که احمق هــم برای خود و هم برای دوســتانش زیان 
و شرمســاری به وجود می آورد. امیرالمؤمنین علی)ع( در 
ایــن رابطه می فرماید: »کســی که احمقی را برای دوســتی 
برگزینــد، همــواره در رنــج و ناراحتــی خواهــد بــود.« امام 
صــادق)ع( هم در همین رابطه فرموده اســت: »کســی که 
از رفاقــت و همنشــینی با احمــق پرهیز نکنــد، تحت تأثیر 
کارهای احمقانه او واقع شــده و از اخلاق ناپسند وی متأثر 
می شــود.« به عبارتــی دیگر انســان کنار رفیق بد مســتعد 
بد شــدن اســت و گریزی از آن نیســت. امام سجاد)ع( هم 
در ایــن رابطه گفتــه ای دارد که در آن نکتــه ای بس عمیق 
نهفته اســت. آن حضرت می فرمایــد: »از رفاقت با احمق 
پرهیــز کن، چرا که او هــرگاه اراده کند تا قدمی را به نفع تو 
بردارد، به دلیل نافهمی و حماقت آن قدم به ضرر و زیان 

تو خواهد بود.«
 همان طور که نادانی و کوته فکری دارای مراتب و درجاتی 
بــوده و هرچقدردوســت نادان تــر، دوســتی اش زیان بار تر، 
بــه همان قیاس، هرچه دوســت عاقل تر، به همان میزان، 
دوســتی اش بــا ارزش تــر اســت. از امــام صــادق)ع( گفته 
حکمــت آمیزی بــه ما رســیده کــه  می فرماید: »دوســتان 
صمیمــی کــه هماننــد بــرادر بــه آدمــی وابســته و نزدیک 
هســتند ســه دســته هســتند؛ اول کســانی که بــه مثابه یک 
ضــرورت زندگــی در همــه حالات بــه وی نیاز اســت، که او 
دوســت عاقل اســت. دوم کســی که به منزله یــک بیماری 
مزمن رنج آوراست و آن رفیق بد است. اما سوم دوست و 
رفیقی اســت که وجودش به منزله داروی شــفابخش مایه 
ســلامت و تســکین جســم و جان است، او دوســت لبیب و 

بسیار عاقل است.«
برخــی افــراد بــه قــدری عاقــل، خردمنــد و مآل اندیشــند 
کــه تعبیــر عاقــل بــرای معرفــی آنــان نارساســت. از ایــن 
رو امــام صــادق)ع( از دوســتی ایــن دســته افراد بــا عنوان 
شایســته و برتــر لبیب یاد می نماید. کســی کــه رفیق لبیب 
دارد از نعمــت بزرگــی در زندگــی برخوردار اســت که باید 
قدرشــناس آن گوهر گرانبها باشد و از وجود چنین دوستی 
پر ارج و لایق به شایستگی استفاده کند.رفیق لبیب داروی 
دردهــای زندگی و مشــکلات اجتماعی اســت و مــی تواند 
در مواقــع حســاس و در بزنگاه های خطرســاز دوســتش را 
حمایت و با تاباندن چراغ عقل پیش رویش او را از سقوط 
و بدبختی برهاند. بنابراین از منظر اسلام عقل در انتخاب 
دوست از جایگاه محوری برخوردار بوده و اهمیت ویژه ای 
می فرمایــد:  علــی)ع(  امیرالمؤمنیــن  کــه  آنجــا  تــا  دارد. 
»مانعی نیســت کــه در انتخاب دوســت کســی را برگزینید 
کــه عاقل و خردمند باشــد ولــو دارای طبع بلنــد و کرامت 
اخلاقــی نباشــد. زیرا در هر حال از درایــت و عقل او نفعی 

به تو خواهد رسید.«

پیکر زنده یاد منوچهر اســماعیلی چهره سرشــناس 
عرصه گویندگی و معــروف به مرد هزارصدای دوبله 
در سکوت بدرقه شــد. در این مراســم که چهارشنبه 
دوم شــهریور ماه در بهشت ســکینه کرج برگزار شد 
جمعــی از هنرمنــدان، دوبلورها و گوینــدگان فیلــم  از جمله علی 
همــت مومیونــد، منوچهــر والــی زاده، جــواد پزشــکیان، محمود 
قنبری، ناصر ممدوح، فریدون اســماعیلی، زهره شــکوفنده، ناهید 
امیریان و... حضور داشــتند. طبق گزارش مهر، این مراســم بدون 
هیــچ ســخنرانی برگــزار و در طــول برگــزاری آیین تشــییع، صدای 
زنــده یاد منوچهــر اســماعیلی با دکلمه برخی اشــعار پخش شــد.

مروری بر ضرورت به گزینی کتاب در چرخه نشر

آفتاب آمد دلیل آفتاب
»کتاب« را نمی توان از دقیقه ها و دغدغه های زیستی 
خــط زد؛ همچنــان کــه در همــه ســال های روشــن و 
تاریک اقتصاد، شاید شــماره کتاب کم شده باشد اما 
بــه هر مصیبت این خون کاغذی در رگارگ جمعیت 
مشــتاقش دویده است و نگذاشته اســت این آتش از 
پا بیفتد. مردمی که از »کتاب« ســیرابند کمتر گرســنه 
ســر بــه بالیــن می گذارنــد و نــالان  از غــم »نــان« بــه 

خــواب می رونــد. 
هــم  چقــدر  هــر 
طبــل  بــر  کــه 
کتــاب  تنهایــی 
کوبیــده می شــود، واقعیــت تولید کتاب 
و تولــد اثــر، قابــل کتمــان نیســت و بــه 
دلیــل  آمــد  »آفتــاب  مثــلِ  مصــداقِ 
آفتاب«؛ روشــن تر از اقبال و اســتقبال از 
برخــی آثــار ایرانــی و خارجــی و تجدید 
چاپ هــا نمی تــوان دلیلــی دســت و پــا 
کرد. این ادعــا نمی تواند منکر مصایب 
دیگــر و اولویت بخشــی های جامعــه به 

ضروریــات زیســتی و مهمات حیاتی باشــد امــا منِ مخاطب بــا خودم فکر 
می کنــم با به گزینــی و ارزیابی های کیفــی، می توان فرصت هــا و هزینه  های 
نبایدهای نشر را خرج بایدها کرد و عمری طولانی تر برای کتاب متصور شد. 
یک ســوی این حکایت؛ به تردید نگریســتن در نشــرهایی  اســت که بی هیچ 
دانــش و تجربــه ای و تنها به طمع اقتصــادی در این میدان وارد شــده اند و 

ســوی دیگر آن؛ سهولت انتشــار هر اثرِ از غربال عبور ناکرده ای  است که هم 
به توهم مؤلف دامن می زند و هم به ســوخت شــدن کاغذهایی که به شرط 

از دست دادن درختی به دست آمده اند.
نادیده انگاشــتن کتاب و در شــمار اموات دانستن نسلِ کتابخوان، فرض 
مســمومی  اســت که باید پاســخ داده شــود و به  ســادگی از این قصــور نباید 
گذشت. در این میدان، برد با کسی  است که نسبت به کتاب معرفت داشته 
باشــد و نه صرفاً با معیار حســاب  و  کتاب که با معیار خوش احوالی جامعه 
و نــذر آگاهی، مولــد بهنگام ترین آثاری 
باشــد که نخواندن آنها لااقل خســرانی 
برای انســان این روزگار محســوب شود. 
خوشبختانه از پسِ ایام عُسرت و عُزلت 
ناشــران آگاه، نســلی جریان ســاز از نشر 
به میدان آمده اســت که هم به ســاعت 
مردم روزگار خویش کوک شده اند و هم 
با دانش تولید ســرمایه فرهنگی، کاســه 
چه کنم چه کنم های اقتصادی در دست 
ندارنــد. بهره  مندی از نظــام نوین تولید 
حرفه ای تریــن  از  برخــورداری  کتــاب، 
هنرمنــدان طراحــی، ویرایــش و تولیــد 
کتــاب و در نهایت آگاهی از بســترهای روزآمد تبلیغاتی و شــیوه های توزیع 
کتــاب مهم ترین شــاخصه های این نســل محســوب می شــود. همچنان که 
حمایت از اثر خوب تکلیف دولت و نشــر منزه وظیفه ناشــر اســت؛ ستایش 
بنگاه هــای تولیــد کتــاب که در یــک بازی برد-بــرد، هم به خویــش و هم به 

دیگران خدمت می کنند بر ذمه مخاطبان و مؤلفان است.

یادداشت

ارمغان بهداروند
شاعر و پژوهشگر 
ادبی

رضا بدرالسما
نــــگاره

انسان، دوست، آرامش

نمــی دانم کلمــه دوســت و رفاقت 
از چــه زمــان و دوران و مکانــی وارد 
جمــلات و کلام همــه مــردم جهان 
می دانــم  امــا  اســت،  شــده  جــاری 
و می دانیــم کــه کلمــه دوســتی کــه 
روان  دوســتی  فراینــد  آن  به دنبــال 
است، از یک حس بسیار عمیق بین 
دو یا چند نفر نشــأت گرفته اســت و 
در پــی ایــن حــس عمیــق، روابطی 
بســیار زیبــا و معاشــرت های مداوم 
شــکل می گیرد که در آنها تجربیات 
فراموش نشــدنی و خاطراتی ســاخته می شود که برای هر 

فرد حس و حال متفاوت را یادآور می شود.
فراینــد دوســتی که ســاختار اصلی آن را دو یــا چند نفر 
به عنوان دوســت تشــکیل می دهند از یک مــکان یا فضای 
مشــترک ماننــد مدرســه، محــل کار، دانشــگاه، مکان های 
ورزشــی، فرهنگی و غیره آغاز می شــود. گاهی نیز سر آغاز 
فراینــد دوســتی یــک تفاوت ســلیقه آشــکار یا ناســازگاری 
بــا یکدیگــر باشــد کــه در طــول زمــان به دلیــل مباحثــه و 
جدل هــای بســیار که بــا یکدیگر انجــام می دهنــد به نقاط 
مشــترک )همدیگــر( مــی رســند و همین موضــوع باعث 
ایجاد دوســتی در بین آنها می شــود و گاهی هم این اتفاق 
نمی افتــد و کلمه مقابل دوســتی، یعنی دشــمنی  یا حتی 
بی تفاوتــی نســبت به هم را بــه وجود مــی آورد، اما هر چه 
که هســت دوســتی و فرایند آن دارای حس و حالی اســت 
که تمام انســان های دنیا به آن نیاز دارند؛ از منظر تعریف 
فلاســفه انســان حیوانــی ناطــق اســت کــه قــدرت تفکــر و 
تعقــل دارد از منظر جامعه شناســی همین انســان دارای 
تفکــر دارای جنبــه شــخصیتی جمعی و اجتماعی اســت. 
همین امر ثابت می کند که انســان ها در طول زندگی خود 
نیازمند داشتن دوست و روابط دوستانه با دیگران هستند. 
انســان بــدون معاشــرت های دوســتانه انســانی خموده و 
درخود اســت که خیلــی از مهارت های فــردی و اجتماعی 
را آمــوزش ندیــده و نمی بینــد. در فراینــد دوســتی اســت 
کــه افــراد به بســیاری از خلاقیت هــا در زندگی و پیشــرفت 
شــغلی، مهارت هــای زندگــی، ارتبــاط بــا یکدیگــر و غیره 

دست می یابند.
اگــر فــرد را به صــورت نقطــه ای در مرکــز یــک دایــره  و 
دور تــا دور او را دایره های مختلــف فرض کنیم ، نمادی از 
حلقه های آن فرد ودوســتان اوســت ؛ هر فرد یا افرادی که 
در دوران  زندگی با او برخورد کرده اند و رابطه ای دوســتانه 
برقرار شــده به تناســب فاکتورهایی مانند نزدیکی به فضا 
و حــس و حــال روان فــرد، علاقــه مندی هــای مشــترک، 
تفکــرات مشــترک، همفکــر بــودن در بســیاری از مواضــع 
فرهنگی، اجتماعی ، سیاســی و مشــترکات شــغلی، منافع 
و مضرات مشــترک و غیره دوســتان فرد در دایره های دور 
یــا نزدیک آن فرد قرار می گیرنــد. ارتباط با هر کدام از این 
افراد رفتارهای خاص آن جایگاه را می طلبد که در صورت 
رعایت شــدن آن، فرد می تواند در موقعیت خود در تمام 
طول زندگی اش روابط مثبت و مفیدی را با تعداد بسیاری 
از انســان ها اگر دارد و دوســتان بســیاری داشــته باشد، این 
مدل و ســبک از زندگــی باعث ایجاد مهــارت های زندگی 
بسیاری در فرد می شود که هر کدام زیرساختی برای ایجاد 
آرامش و نشاط درونی پایدار و زندگی آسان ترنیز می شود. 
شاید به همین دلیل باشد که از قدیم برای دوست واقعی 

گفته شده »هرچه از دوست رسد نیکوست«.
متأســفانه  کــه  ســخت  زمانــه  ایــن  در  امیدواریــم 
خودخواهــی و رفتارهــای فردگرایانــه روبــه افزایش اســت  
برقــراری روابط دوســتانه ســالم و مفید و فــارغ از دورویی 
و دروغ را هرچــه بیشــتر اشــاعه دهیــم تا بتوانیم آرامشــی 
نســبی  وارد زندگــی مان کنیــم ،زیرا تجربه نشــان داده در 
مواقــع ســختی یــا حتی شــادی صحبــت کردن با دوســتی 
امین و مطمئن می تواند هیجان بیش از حد غم یا شــادی 
را در مــا کنترل کنــد و در نتیجه بتوانیم رفتاری مناســب با 

آن موقعیت از خود بروز دهیم.

هنر و روان

شهره طاعتی
مددکار اجتماعی

 عکس 
نوشت

سینما ماهیت ندارد

پرســش از ماهیت ســینما از ابتــدای تاریخ آن تا به امروز پرسشــی 
متداول بوده است. نظریه پردازان بنا به الزامات و تقیدات تاریخی 
یا رویکردهــای ایدئولوژیک و تفکرات زیباشناســانه  مختلف در پی 
پاســخ به این پرســش بوده اند که »ســینما چیســت؟«. از حرکت تا 
ثبــت آن، پایداری دید تا رؤیاســازی، داســتانگویی تا ثبت واقعیت 
و... ســینما در تاریخ نظــری خود، صاحب تعاریف مختلفی شــده 
اســت. ســخنانی ذوقی نیز چون آن سخن معروف گدار که »سینما 
یعنی نیکلاس ری« یا سخنی دیگر که مثلًا »سینما با کیارستمی به 
پایان می رســد«  یا ســخنانی که از زبان منتقدان - خاصه امروزه از 
نوع وطنی آن- زیاد می شــنویم مثل »این فیلم ســینما نیست« یا 
»فلانی اصلًا فیلمساز نیست« و... همه برآمده از باور پیدا کردن به 
یک تعریف خاص از این پدیده است. گاه این تعاریف چنان ایدئولوژیک و ثابت می شوند 
که پذیرش تجربه متفاوت و رادیکال در ســینما طرد و نفی می شــود، البته نظریه پردازی 
در هر امری با میزانی از توافق و تحدید مفاهیم همراه است، اما در کل با ماهیت پژوهی 
یــا ماهیت ســازی تفــاوت دارد. نظریه پردازی نوعــی ایده پردازی و صورتبنــدی معقول و 
خلاق چیزهاســت که ضرورت دارد و بینش زاست، آن طور که تری ایگلتون نظریه پرداز و 
منتقــد ادبی بیان می کند، نظریه خود موجد تجربه های متفاوت و خروج از تکرار اســت، 
اما تعریف و ماهیت پژوهی امری دیگر اســت و مشــکل اش اینجاست که می تواند حیات 
طبیعی یک پدیده را مانع شود. پدیده هایی مانند هنر و سینما به دشواری تن به تعریف 
می دهنــد، چــرا که با تجربیات فردی تنیده شــده اند و هر تعریف باعث می شــود فردیت 

در آنها پس زده شود.

ســینما فاقــد ماهیــت اســت و مفهومــی گســترده دارد ،چرا کــه مصادیقــی متفاوت و 
متکثــر را شــامل می شــود؛ به همان اندازه کــه فیلم های اولیه تاریخ ســینما مثل »خروج 
کارگران از کارخانه« در ۱۸95 ســاخته لوئیس لومیر یا »ورود قطار به ایســتگاه« در ۱۸96 
ســاخته ژرژ ملی یس ســینما هســتند، آثار پیچیده هیچکاک، لینــچ و فون تریه و... با همه 
تفاوتی که با یکدیگر دارند نیز ســینما محســوب می شــوند. به همان انــدازه که واقع بینی 
ســینمای مســتند سینماســت، آثــار کمتــرِ مربوطی بــه واقعیت، مثــل فیلم هــای مارول 
نیــز ســینما هســتند، پس برای چنیــن پدیده گســترده ای ماهیت و تعریف داشــتن، فقط 
چشم پوشــی از بخشــی از مظاهر آن و تلاش برای تکرار یک جریان بخصوص اســت. به 
قــول »ژاک دریدا«فیلســوف پســت مدرن فرانســوی وقتــی پدیده ای را تعریــف می کنیم 
تمام امکان های اطلاق، ارتباط و نظریه پردازی آن پدیده را بجز یک مورد نفی می کنیم، 
پــس تعریــف به نوعی حذف امکان های متعدد وجودی یک چیز اســت. به همین دلیل 
هم فیلســوفان اگزیستانسیالیســت معتقد بودند »وجود مقدم بر ماهیت است«، چرا که 

چیزها اول هستند و بعد بنا به تقیدات و دریافت های ذهن ما ماهیت پیدا می کنند.
درک بی  تعریفی و فقدان ماهیت در سینما، آزاد گذاشتن ذهن گسترده و تخیل فعال 
انســان اســت،برای آنکه با دوربین و سوژه هایش تجربیات کشف نشــده و نادیده را خلق 
کند. یک فیلمســاز جوان با درک وسعت مصادیق سینما می تواند خود را در جغرافیایی 

وسیع تر پیدا کند و فردیت و اعتماد به خلاقیت خود را به تعاریف نفروشد.
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